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  چكيده
پـس از قـرآن،   . هاسـت  هـا و زيبـايي   مجيد سرچشمه همه معارف، پـاكي الله ا كلام

 كـه   السلام به سـبب اتصـال و ارتبـاط خاصـي     زيبايي در سخن معصومين عليهم
در كـلام  . ميان ايشان و يگانه جميل برقرار است، برتري و برجسـتگي ويـژه دارد  

رود، ايـن زيبـايي در اوج    غت به شمار ميكه معيار فصاحت و بلا )ع(منينؤاميرالم
 »البلاغـه  نهـج  مخطبـه شـانزده  « و» صباح«به عنوان نمونه در دعاي . خود است

و  را بـه وضـوح جسـت   ) بديعي و بياني( هاي بلاغي توان رد پاي برخي از آرايه مي
و  »غيـوب  ـ  عيوب«به عنوان نمونه در دعاي مبارك صباح، بين كلمات  .دكرجو 

به ترتيب سجع متوازي، مطـرف و متـوازن    »غالب ـѧ كاشف «و  »عيوب ـمعيوب «
الهي قلبـي محجـوب و نفسـي معيـوب و     «شود و نيز در جملاتي بسان  ديده مي

همچنين جناس زايـد و جنـاس   . آرايه مماثله يا موازنه وجود دارد »عقلي مغلوب
بـديع  مضارع و تكرار حرف و واژه در بديع لفظي و صنايع طباق و حسن طلب در 

  . معنوي و نيز برخي مسايل علم معاني در اين دعا مشهود است
هـاي بـديعي مثـل مراعـات نظيـر و       البلاغه، در كنار آرايه در خطبه شانزدهم نهج

است كه در جملاتي  له تشبيهئرسد، مس ايهام، آنچه بيش از همه در فن بيان به نظر مي
  . نمايد خود مي» إنّ التقوي مطايا ذلُلُألا و ... ألا و إنّ الخطايا خيلٌ شمُس«: مانند
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  مقدمه
بررسي مصاديق و معيارهاي زيبايي در كلام گفتاري و نوشـتاري و تـلاش در جهـت     

  .ارداي ديرينه د هاي زيباسازي سخن در زبان و ادبيات فارسي سابقه به كار بردن آرايه
هاي دانشمندان و محققان ادبي نشان داده است پردازش به اين مهم، ريشـه   پژوهش

در توجه سخنوران ايراني به ادبيات عرب دارد و در واقع آنچـه در اكثـر قواعـد عروضـي     
و صنايع لفظي و معنوي بـديع و بيـان و مقاصـد معـاني در     ) بسان اوزان و بحور شعري(

مكتـوب عربـي داشـته، گـويي      آثار مشابه و الگويي در ميانجا مانده، ه ميراث ادبي ما ب
. هاي بياني در نظر بوده است اين زيباسازي سازي و تقليد ادبي در ميان نوعي قصد نمونه

ه گفته ك چنان ـ بسياري از اين صنايع بلاغي ندچهر آنچه مسلم است اينكه  با اين حال 
ن اين سرزمين تقريبـاً در همـه ايـن    غيرايراني داشته است، لكن بزرگان سخ أمنش ـ  دش

 اند و زيبايي را در شيوه كـاربرد آن  فنون گوي سبقت را از منابع مورد متوجه خود ربوده
  . اند همه، به انتها رسانيده

رويكـرد اعـراب و ايرانيـان بـه كشـف       يمطلب شايان توجه ديگر اينكـه سـبب اصـل   
غي در ميان آثار فرهنگـي هـر   هاي سخن به وجهي كه منجر به پيدايش علوم بلا زيبايي

دو قوم گرديده است، تلاش مسلمانان قرون اوليه اسلامي در جهت يافتن اسرار زيبايي و 
و  )ص(بلاغت قرآن كريم به عنوان يگانه معجزه جاويد و سند حقانيت رسالت پيامبر خاتم

   .)1(تنها اثر آسماني دست نخورده در قالب سخن بوده است
دربـاره انسـان    »بيـان «فرين، در قرآن كريم بـه تعلـيم الهـي    حكيم سخن در زبان آ

 ـ …الـرحمن  «: تصريح فرمـوده كـه   »قرآن«بلافاصله پس از تعليم  خلـق   …م القـرآن  علّ
در سـخن اهـل بيـت معصـومين     ). 4 تـا  1، آيات رحمانسورة ( »البيان مهعلّ …الانسان 

و گاهي اشعار و مكتوبات  عليهم السلام نيز كه در قالب احاديث و روايات، خطب و ادعيه
سـي از بيـان بليـغ و فصـيح قـرآن،      أمنسوب به حضرت ايشان به ما رسيده اسـت، بـه ت  

ها با امعان نظر بـه   ين زيباييااي از ملي گذرا در گوشهأت. شود هاي فراوان ديده مي زيبايي
  . بعضي صنايع بلاغي، انگيزه ما در اين نوشتار بوده است

  
  صوم با مبدأ جمالرابطه زيبايي در سخن مع

ند متعال كه آفريننده اين جهان و همه موجودات اسـت، خـود نـاظم و جميـل     وخدا
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جـز نظـم و جمـال     »د لا يصـدر منـه الا الواحـد   ح ـالوا«همچنين به حكـم  . مطلق است
اگر اين قاعده عقلي را در دايـره  . گيرد از ذات اقدس او سرچشمه نمي) تناسب و زيبايي(

هـا نيـز    پذيريم كه سلسله آفريدگان و پديده صور آوريم، مسلماً ميآفرينش الهي نيز به ت
مطـابق ايـن   . »الجمـال  االله جميل و يحب انّ«اند كه  براساس نظم و جمال به وجود آمده

ند حق تعالي خير مطلق است و از وي جز خير و ا مقدمه و آن بينش اهل عرفان كه قائل
 »خيـر «ظم و جمال را نيز از مصاديق آشـكار  آيد، دو مقوله ن نيكي و پاكي در وجود نمي

ذاريم كـه حتـي اگـر سـيل و زلزلـه و طوفـان و       گ ـ ه ميپنداريم و بر اين عقيده صح مي
از نظـر بنـدگان    نـد چهر ير لواي نظم الهي است پس منظم است، زآتشفشان است، در  

ــاموزوني و زشــتي د  ــار آرد و اگــر درنــدگي و بــدخويي و ن ر ويرانــي و ســرگرداني بــه ب
در ديـد بشـر زشـت     هر چندهاست، در سايه جمال خداوندي است پس زيباست،  پديده

پذيريم كه اگر  مي. »همه كس طالب يارند چه زيبا و چه زشت«آوريم كه  به باور مي. آيد
بلكـه   ،نيش عقرب ظاهراً ناگواري پيش آورد، از بي تناسبي و زشتي و از ره كين نيسـت 

بينيم و خـوب   زشت مي. مملكت نظم الهي بيرون نيستاقتضاي طبيعتش اين است و از 
  .»ا جميلاو ما نري الّ«رسيم كه  پنداريم و به جايي مي خوريم و قند مي زهر مي. انگاريم مي

 ابديهي است كه انسان نيز به عنوان اشرف مخلوقات خدا نه تنها از اين قاعده مستثن
اي است كه توانسته  تنها آفريده ترين مصداق نظم و جمال الهي است و نيست، بلكه مهم

سـورة  ( »االله احسـن الخـالقين   فتبـارك «است آفرين آفريدگار را بر خـود برانگيـزد كـه    
هاي خود را با سرمايه نظم و جمال از  پروردگار متعال اگر همه آفريده). 14 آيه ، منونؤم

ده ين آفري ـكتم عدم به بازار وجود رهسپار ساخته، چه عجب كه جامه انسان را كه بهتـر 
سـوره  ( »صوركم فاحسن صوركم« .آراسته باشد راست، بيش از همه به اين دو گوهشده 

االله  فطـرت «. و زيبايي را به تمام معنا در نهاد و فطرت او خواسـته باشـد  ) 64 ، آيهمنؤم
اگـر از آن   ـ  انسان بـر پايـه همـين فطـرت    ). 30 ، آيهرومسوره ( »التي فطر الناس عليها

به هر چه مطـابق نظـم و    ـ  ارفانه كه در سطور گذشته مطرح شد، بگذريمديدگاه عالي ع
همـان گونـه كـه صـوت خـوش و      . جمال، راغب و از هر آنچه مغاير با آن، گريزان اسـت 

ت ناشايست، نهاد زيبـايي  رنوازد، صداي ناملايم و صو تصوير زيبا، گوش و چشم او را مي
موزون، نسبت به چهره كريه و بي تناسب،  دمي به سيماي زيبا و آ. آزارد پسند وي را مي

. دهـد  و آواز بلبل به شيدايي شهير، البته فرق مي )2(نهد و بين انكرالاصوات حمير ارج مي
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محدود نيست،  …شايان يادآوري است كه زيبايي و تناسب تنها در دايره صدا و تصوير و 
طـول،  (و انـدازه   تـوازن در حجـم  . بلكه گستره آن به گستردگي تمام عالم وجـود اسـت  

زيبـايي در فكـر، سـخن،     ؛ …تناسب در رنگ، آهنگ، بو، طعـم و   ؛)عرض، ارتفاع و عمق
اندام، نگاه و تعادل در تمام مفاهيم اخلاقي و رفتاري و به طـور خلاصـه زيبـايي در هـر     

  .آنچه هست
 زسـخن زيبـا نيـز ا   . اسـت  »سـخن «ها، روي سـخن مـا در    از ميان اين همه زيبايي

آرا چگونه اسـت،   اما اينكه گفتار زيبا كدام است و سخن دل . جمال الهي استهاي  جلوه
با اذعان بـه همـان مطلـب مهـم كـه سرچشـمه زيبـايي،        . طلبد خود بحثي جداگانه مي

گيـرد كـه    گمان سخن زيبا نيز از كسي يا كساني سرچشمه مي حضرت احديت است، بي
بايد از هر . واسطه خداست ده ما كلام بييم به عقيرقرآن ك. به مبدا جمال نزديكتر باشند

 ـ«آب  »سوره علق«آيات  ب كهپس چه عج. سخني زيباتر باشد ببـرد، بـي    »قسبعه معلّ
پس از كلام وحي، بـاز معلـوم اسـت كـه بـه      . اش براندازد اعتبارش سازد و از ديوار كعبه

كامـل از  مثال ائمه معصومين عليهم السلام بـه منبـع زيبـايي و دوري     لحاظ نزديكي بي
و پس از آن بزرگـواران،   )3(تناسبي، زيباترين سخنان از آنِ آنان است هرگونه زشتي و بي

زند كه بيش از ديگران به زيبـايي آفـرين وابسـتگي     زده و مي سخنان زيبا از كساني سر
امـا مسـلم اينكـه هـدف     . انـد  و كمتر از فطرت پاك و زيباي خويش دوري جسـته   دارند

تواند آفرينش زيبايي محض ظاهري و خلق سخنان  قرآن كريم نمي حضرت باري از نزول
آراسته براي التذاذ مومنين باشد و اين همه  تناسـب و تـوازن كلامـي كـه در قـرآن بـه       

 )4(پيدايش علوم بلاغي در ادبيات عرب و فارسي شده اسـت،  أشود و منش وضوح ديده مي
با اين حال . صدور قرآن استنظم و جمال مطلقي است كه در مرجع  دليلصددرصد به 

معرفـي   )5(»بيـان للنـاس  «جايي كه قرآن خود را . توان بعد هنري قرآن را منكر شد نمي
ترديد وجه هنري سـخن،   بايست با سخني آشكار و بين رو به رو باشيم و بي كند، مي مي

 ناگفتـه نمانـد كـه رسـالت پيـامبر و     . در وضوح و زيبايي و مفهوم بودن آن افزوده اسـت 
شود، بلكه  له ارتباط بنده با خدا محدود نميئمعصومين در تبليغ معارف دين، تنها به مس

و  )6(در قـرآن كـريم بارهـا رسـالت تبليـغ     . هدف پيام رساني به مخلوق را نيز در بر دارد
بـلاغ  «ولي آنجـا كـه بـه    . بر عهده پيامبر نهاده شده است )7(»تنها، رسالت تبليغ«گاهي 
شود رساناي اين مهم است كه شيوه تبليـغ بايـد آشـكار، روشـن و      يتصريح م )8(»مبين
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هـاي دينـي از سـوي     از اين حيث، بعد هنري و زيباشناختي تبليغ ارزش. فهميدني باشد
  .يابد معصومين معني مي

آنجا كه معصوم در سخن خود به رابطه خالق و مخلـوق اذعـان دارد، نـوع مناجـات      
آيـد،   رساني بـه مخلـوق بـه ميـان مـي      تبليغ و پيام شود و جايي كه بحث شيوه پيدا مي

 أاتصال بـه منش ـ  دليلگردد و به هر حال سخن معصوم به  زيبايي در كلام وي هويدا مي
عناصـر   مـه ه تقريبـاً . ه گفته شد، خـالي از نظـم و جمـال نخواهـد بـود     ك زيبايي چنان

تـا جـايي كـه     شـود  مـي  هاي لفظي و معنوي بديعي و بياني در قرآن كريم ديـده  زيبايي
پـرداز عـرب جـاهلي عصـر ظهـور       انگيز و قريحه سجع فواصل آيات قصارالسور روح خيال

شده در مفاهيم آيات درنگ نمايد و نهايتاً دل بـه تسـليم    نواخته و باعث مي اسلام را مي
حضرت ( »ظاهره عتيق و باطنه عميق«: خالق آن همه زيبايي ظاهري و باطني وادارد كه

مجـاز بـا   . شود ثورات ديني يافته ميأسجع و جناس به فراواني در م .)بلاغهال ، نهج)ع(علي
نيـز صـنايع ايجـاز،    . هـايي زيبـا دارد   علايق متنوع خود در قرآن و كلام معصومين نمونه

و  البلاغـه  تـوان در لابـلاي سـطور نهـج     هاي بـديعي را مـي   تكرار و بسياري ديگر از آرايه
پـردازي از همـه    ر اين مقال مجال نقـل و نمونـه  جو نمود كه دو  صحيفه سجاديه جست

  .هاي آن وجود ندارد گونه
  

  پيشينه پژوهش
بـه پـس از    )ع( هـاي بلاغـي كـلام اميرالمـونين علـي      ترديدي نيست كه بررسي جنبه

يعنـي اوايـل قـرن پـنجم      )ق.هـ ـ 410متوفي(البلاغه از سوي سيد رضي  آوري نهج جمع
  .گيزه مؤلف نيز خود همين بوده استگردد و البته مقصود و دقت و ان برمي

اي كـه بـراي خـود پرداختـه اسـت،       االله عليه در بخشي از مقدمه شريف رضي رضوان
. اميرالمؤمنين منشـأ فصـاحت و منبـع بلاغـت و پديـد آورنـده آن اسـت       . ..«: نويسد مي

مكنونات بلاغت به وسيله او آشكار گرديده و قوانين و اصول آن از او گرفته شـده اسـت،   
تمام خطبا و سخنرانان بـه او اقتـدا نمـوده و همـه واعظـان بليـغ از سـخن او اسـتمداد         

ميان تمام گذشتگان كه سخني از آنها بـه   تنها فردي است كه از )ع(امام علي ...اند جسته
 ـ »...جا مانده، به آخرين مرحله فصاحت و بلاغـت رسـيده    لاخره در پايـان مقـدمات   او ب

بعد از تمام شدن كتاب چنين ديـدم كـه نـامش را    ... «: نمايد درباره نام كتاب اذعان مي
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به نقـل  ( »...گشايد زيرا اين كتاب درهاي بلاغت را به روي بيننده مي ؛البلاغه بگذارم نهج
  .)16-18 :البلاغه، ترجمه محمد دشتي از نهج

و تأليفـات   والبلاغه كار شـده   نهج دربارةپس از او از جهات مختلف و در آثار متعدد 
همـه اكثـر رسـايل و تأليفـات در علـوم       با اين. اي حاصل آن است هاي گسترده پژوهش

انـد، داراي شـواهدي از اشـعار     بلاغي كه به عربـي و فارسـي بـه رشـته تحريـر در آمـده      
كلاسيك تازي و پارسي و نيز در برخي از آنها، مستنداتي از آيات قرآن كـريم هسـتند و   

جمله امـام   از راني و عرب بلاغت به سخنان  معصومينگويا مرسوم نبوده است علماي اي
اشـاره مسـتقيم بـه    . و يا استناد نماينـد  براي تشريح نكات و دقايق بلاغي، تأسي )ع(علي

  .اند از حوصله اين مقال خارج است گونه يكايك آثار بلاغي قديم و جديد كه اين
 انـد  يكـرد آفريـده شـده   هاي متأخرتر گاهي آثار مستقل با اين رو با اين حال در دوره

البلاغه يا اغـراض ادبـي ديگـر تـأليف      براي نشان دادن وجوه بلاغت نهج آثاري كه صرفاً(
 ).اند گرديده

  : اند از آن جمله
در آمـدي بـر   الـدين شـنوخي،    عزاّلـدين علـم   از البلاغه از نظر ادبي كتابي درباره نهج

البلاغـه و أثـره علـي الادب     هـج نكريم زمـاني جعفـري،    )ع(صنايع ادبي در كلام امام علي
محمـد خاقـاني،    از البلاغـه  هاي بلاغت در نهج جلوه محمد هادي اميني نجفي، از العربي

كه از جهت برشماري امثال سايره كتاب اهميت (محمدالغروي  از البلاغه الامثال في نهج
در شـعر  البلاغـه   معـارف نهـج  محمد محمدي اشتهاردي، : البلاغه هاي نهج ، داستان)دارد

 و حاوي تأثيرات محتـوايي كتـاب در اشـعار عربـي    (محمد دشتي و همكاران  از شاعران
دكتـر علـي    از و حديث در ادبيـات پارسـي   قرآن تأثير، )البلاغه فارسي پس از تأليف نهج

دو كتـاب  (راد  دكتـر علـي مرزبـان    از و حديث در ادبيات فارسي تأثير قرآناصغر حلبي، 
هـاي تأثيرپـذيري متـون ادب     به ميزان قابل توجهي بـه نحـوه   اخير در ميان فصول خود

اند و البته به قصد تـدريس در مقطـع كارشناسـي ادبيـات      البلاغه پرداخته فارسي از نهج
 ـ  از البلاغه در ادب پارسي نهج، )اند ها تأليف شده دانشگاه خره، الاعليرضا ميرزا محمـد؛ و ب

دكتر محسن راثـي و   از در شعر فارسي )ع(ين عليالبلاغه و كلام امام اميرالمؤمن تأثير نهج
اند  ها و مقالات مستقلي كه در اين زمينه پيدا شده البته در اين مختصر از ذكر پايان نامه

البلاغه و تأثير آن در ادب فارسي در اثنـاي شـرح متـون و     له بلاغت نهجئيا توجه به مس



  7 /  ... )ع( زيبايي در سخن معصوم                                                                     

  .  شود مي دواوين ادب فارسي كه تعداد آنها كم نيز نيست، پرهيز
شيخ عباس قمـي،   الجنان مفاتيحالسلام در  اميرالمومنين عليه »صباح«دعاي مبارك 

در . علامه مجلسي و در مصباح سيد بن باقي آورده شده اسـت  بحار و صلاههمچنين در 
كه در ) …ي محجوب بالهي قل(پايان دعا و وصل به آن، حضرت جملاتي در سجده دارد 

چينـد   ها بر مي آن دم كه فرشته اميد آنان دامن از وابستگي منين معروف است وؤن ميب
از دل و  ،معاني زيباسـت  رسانندةكه  را نشيند، اين الفاظ زيبا و به بوستان انس الهي مي

خواسته ما در ايـن مختصـر، بررسـي نظـم و جمـال و بـه عبـارتي،        . كنند م ميجان ترنّ
همچنين براي آشـنايي و  . ور استدر دعاي مذك )ع(هاي ادبي جملات حضرت امير ويژگي

يكـي از   )ع(در سـخن علـي  ) بيـاني و بـديعي   ـ معنوي(هاي بلاغي  يق بيشتر در آرايهقتد
  . شدالبلاغه بررسي خواهد  نهجدر خطب مختصر آن حضرت 

قلبي محجوب و نفسي معيوب و عقلي مغلوب و هوايي غالب و طاعتي قليل و  !الهي«
ام الغيوب و يـا  ار العيوب و يا علّتي يا ستّلفكيف حي. نوببالذ معصيتي كثير و لساني مقرّ

 ـد، يا غفّد و آل محمها بحرمه محمغفر ذنوبي كلّإ .كاشف الكروب  ـ ار يا غفّ يـا  . ارار يـا غفّ
  .ارحم الراحمين

آسيب رسيده و خردم شكست خـورده   خويشم، خدايا، دلم پوشيده است و خويشتن
و زبـانم بـه گناهـان،    گشته بسيار  ام يز و نافرمانيو فرمانبرداريم ناچشده و هوسم چيره 

هـا و اي   ها و اي بسـيار داننـده نهـاني    ييام چيست اي پوشنده نارسا پس چاره .ستگويا
بـه ارزشـمندي محمـد و خانـدان     . گناهانم را هر آنچه هست، بيامرز. ها ينده ناگواريازد

ــده   ــد، اي آمرزن ــاي بخشاي …محم ــار   …گر ش ــيار آمرزگ ــان اي …اي بس ــرين  مهرب ت
  )9(».مهربانان
  :شود به ترتيب بررسي ميهاي بديعي در اين دعا  آرايه

  )10(بديع لفظي

  روش تسجيع .1
  .در اين دعا بين كلمات عيوب و غيوب چنين حالتي برقرار است :سجع متوازي) الف
بين كلمات معيوب و عيوب، معيـوب و غيـوب، محجـوب و عيـوب،      :سجع مطرف) ب

  .وجود داردجع مطرف سمحجوب و غيوب 
بين كلمات قلب و نفس و عقل، ستار و علام و غفار، قليل و كثيـر و   :سجع متوازن) ج
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ذنوب، كاشف و غالب و حيلت، كاشف و غالب و طاعت، ذنوب و هوا و لسان و كروب اين 
  .نوع سجع وجود دارد

    سجع در بين دو يا چند جملـه، چنـد حالـت بـه وجـود      ):كلام(سجع در سطح جمله 
موازنه، همـاهنگي  . شود آورد كه از آن ميان، نوع موازنه يا مماثله در اين دعا ديده مي مي

قلبي محجوب، (در اين دعا ميان جملات . دو يا چند جمله به وسيله اسجاع متوازن است
  .شود اين صنعت ديده مي) هوايي غالب، طاعتي قليل(و ) نفسي معيوب، عقلي مغلوب

   )11(روش تجنيس .2
هاي آغازين بسيار  وقتي است كه در سجع متوازي اختلاف صامت :جناس مضارع) الف

  .و در اين دعا بين دو كلمه عيوب و غيوب چنين حالتي است) گام و كام( باشدكم 
داراي سه نوع است و نوع مطرف يا مزيد آن، وقتي است كه يكـي از   :جناس زايد) ب

دام و (ا در آغـاز بيشـتر داشـته باشـد     كلمات متجانس نسبت به ديگري يك يـا دو هج ـ 
  .چنين صنعتي حاكم است) عيب و معيوب(در اين جملات بين دو كلمه ). مدام
باعـث ايجـاد آهنـگ    ) واك، واژه، جملـه (تكـرار در همـه سـطوح     :)12(روش تكرار .3
هايي اسـت   اين روش نيز داراي گونه. افزايد آهنگ به تاثير كلام مي و اين افزوني شود مي
بـه طـور سـاده بـه     . كنـيم  مـي از آوردن بحث تخصصي آن در اين مقال صـرف نظـر   كه 

  .كنيم تكرارهاي اين دعا اشاره مي
در پايان كلمات الهي، قلبي، نفسـي، عقلـي،   ) ي(تكرار ضمير متصل متكلم وحده) الف

معصيتي، لساني، حيلتي و ذنوبي كه اگر از نظر معنوي نگريسته شود، به  ،هوايي، طاعتي
بدين معنا كه گـويي يكسـره   . به بندگي انسان و ضعف او در برابر خالق اذعان داردنوعي 

شود كه اي خدا من، قلب من كه بنده ضعيف توام، نفـس سـركش مـن، عقـل      كيد ميأت
 ـ أس ـ اذإو «چنانچه در آيه شريفه . چنين و چنان است …ضعيف من و  ي لك عبـادي عنّ

 »هـم يرشـدون  منـوا بـي لعلّ  ؤتجيبوا لـي و لي الداع اذا دعان فليس ةي قريب اجيب دعوفانّ
بيانگر وجـود و نزديكـي خداونـد    ) ي(تكرار بيش از پنج بار ضمير ) 186، آيهبقرهسوره (

  .متعال به بندگان است
در ) و(همچنين تكـرار حـرف ربـط    . كه شش بار آمده است) يا( تكرار حرف نداي) ب

  .بين جملات
ه غفار كه سه مرتبه در آخر دعا آمده است ، همچنين كلمتكرار دوباره كلمه ذنوب) ج
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  .و به نوعي رساناي معناي اقرار به گناه و خواهش و التماس بنده در برابر آفريننده است
  بديع معنوي

هـاي روش تناسـب در بـديع معنـوي      اين صنعت از زير مجموعـه  )13():طباق(تضاد  .1
شود كه به موسيقي  رار ميروش از جهات مختلف بين واژگان، مناسبتي برق اين در. است

غالب و (، تضاد است كه در اين دعا بين كلمات تن جها آ يكي از. افزايد معنوي كلام مي
  .دشو ديده مي) قليل و كثير(، )اعت و معصيتط(، )مغلوب

هـام  يهـاي روش ا  هاي ادبي در بديع معنوي و از شاخه آرايه از بهترين  :حسن طلب .2
افزايد و به طور ساده، عبارت از  ثير كلام ميأاست كه به ت) نحرف زد پهلو در پرده و دو(
آن است كه گوينده يا نويسنده، خواسته خـود را مسـتقيم بيـان نكنـد، بلكـه بـه نـوعي         

بـه عنـوان مثـال از زبـان     . عبارات را فراهم آورد كه مخاطب، خواسته پنهان او را دريابد
ايـوب پروردگـارش را نـدا داد كـه      و هنگـامي كـه  « :در قرآن آمده است )ع(حضرت ايوب

). 83، آيه انبياءسورة ( »ترين مهرباناني مهربان) اي خدا(همانا مرا زيان رسيده است و تو 
 يعني اي خداي مهربان، از ؛و خواسته ايوب پنهان است بينيم كه در جمله آخر، طلب مي

از اين جهت به اين آرايه، حسن . سر مهرباني خود زياني را كه به من رسيده، برطرف نما
. كند كيد بر طلب افزوده ميأثير سخن و تأه گفته شد در تك چنانو شود  گفته مي طلب

بنده با  .مكتوم است) …فكيف حيلتي يا (اي در جمله  لهئدر اين دعاي شريف چنين مس
 . …او را بپوشـد، گناهـانش را بيـامرزد و     يهـا  كـه عيـب   خواهـد  حسن طلب از خدا مي

پـس   ؛قلبم چنين و نفسم چنان و عقلم اين گونه و هوايم آن گونه اسـت  ،گويد خدايا مي
است معلوم ! وب و كاشف الكروب هستي؟نارالعيوب و غفار الذچاره ام چيست اي آنكه ستّ

  .ترين وجهي خواسته استكه از خدا، ستر عيوب، غفران ذنوب و كشف كروب را به به
  معاني

اما مسائلي نيز در اين دعا ديده مي شود كه به زيبايي كـلام افـزوده اسـت و حيطـه     
  .كنيم در اينجا به ذكر دو نكته بسنده مي. بحث آن در علم معاني است

نـوعي درخواسـت عاجزانـه    )  …فكيف حيلتي يـا  (ه گفته شد، در عبارت ك چنان .1
آنچـه مـوردنظر    . گويند ه به اين نوع درخواست، حسن طلب ميشود ك پنهان فهميده مي

در معناي حقيقي سـوال  ) ام چيست؟ پس چاره(، اين است كه از نظر علم معاني استما 
مطرح نشده است و منظور دعا كننده مثلاً آگاهي و استخبار از اين نيست كه چاره كـار  
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معناي عجز و ضعف  است و مفيدال در معناي ثانوي آورده شده ؤشود، بلكه س او چه مي
بسان طفلي كندهوش كه نمره قبولي از درسي نگرفته و با نهايت . بنده در برابر خداست

يعني اي پدر از اين بيشـتر  . »چه كنم؟« :گويد خواري به پدرش كه عذرجوي اوست، مي
غير از اين، معنـاي تاكيـد بـر اوصـاف حضـرت رحمـان كـه در        . در توان من نبوده است

اي جـز ايـن    يعني خـدايا چـاره  . شود ال فهميده ميؤات بعد آمده است نيز از اين سعبار
  . …ندارم كه مرا بيامرزي و عيبم را بپوشاني و 

شـود، در مـورد    در علم معاني، آنجا كـه از احـوال مسـنداليه و مسـند بحـث مـي       .2
اشـاره      له تعظيم و تحقير مضاف يا مضـاف اليـه  ئمسنداليه مسند به صورت اضافه به مس

به طور خلاصه، گاهي در مضاف و مضـاف اليـه   . گردد كه بحث آن نسبتاً مفصل است مي
مثلاً تعظيم يا . شود علاوه بر هدف اضافه اسمي به اسم ديگر، معناي ديگري خواسته مي

  :سرايد وقتي حافظ مي. بزرگداشت هر يك از طرفين اضافه
  ين بر نظر پاك خطا پوشش بادآفر      پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت    

شود، پير و مراد و مرشدي كه مـا تـابع و    غير از اينكه فهميده مي) پير ما(در عبارت 
 رسد شاعر به ارادت و پيروي خويش از آن پير و رهبـر مـورد   مريد او هستيم، به نظر مي

= مـا  ( در كنار هم براي بزرگداشـت ) ما(و ) پير(پس آوردن دو واژه . ندك نظر افتخار مي
ت راضافه در دو عبـا  ،با اين توضيح در دعاي مورد بحث ما. است) حافظ و هم مشربان او

در . كنـد  غير از معناي معمول، مفهوم ديگـري را نيـز منتقـل مـي    ) آل محمد(و ) الهي(
يـا خـدايي كـه بـا آن همـه      ) من(يعني خداي . شود تعظيم مضاف اليه ديده مي »الهي«

، )آل محمـد (همچنـين در  . افتخار بنـدگي او را دارم ) من(است و ) من(عظمت، خداي 
چه با عظمت و بزرگوارند آناني كـه خانـدان   . پيامبر نهفته است )نخاندا(بزرگداشت آل 

و با در كنار  »هستم …من شاگرد استاد «: مثل اينكه كسي بگويد. انساني چون پيامبرند
  .افتخار داشته باشدهم آوردن خود و آن استاد با فضيلت، قصد بزرگداشت و 

  
  البلاغه خطبه شانزدهم نهج
هاي بديهي بلاغي در دعاي صباح، نگاهي گـذرا بـه شـانزدهمين     پس از بررسي آرايه

هاي لفظي و معنوي سخن  البلاغه با انگيزه جستجوي زيبايي خطبه اميرالمومنين در نهج
سخن معصـوم آورده  در جهت تاكيد و تاييد مطالبي كه در مقدمه درباره علل زيبايي در 
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خطبه مذكور در مدينه هنگامي كه مردمان با حضـرتش  . شد، خالي از لطف نخواهد بود
نمايند، ايراد شده است و محتواي آن درباره سرنوشت احوال مردم است كه در  بيعت مي

  .پرهيزيم اين مختصر از آوردن متن كامل عربي و برگردان فارسي خطبه مي
رسـد، بـه ذكـر     و معنايي فراواني كه در اين اثر به نظر مـي  هاي لفظي از ميان زيبايي

  .شود چند مبحث بديعي و يكي دو مقوله بياني بسنده مي
  بديع لفظي 

  روش تسجيع .1
سجع و جنـاس در سـطح واژه بـه قـدري در كـلام       :سجع و جناس در سطح واژه) الف

شـود و   رد خـودداري مـي  اميرالمومنين فراواني دارد كه اصلاً از آوردن نمونه در اين مـوا 
گردد كه كاربري سجع و جناس بين دو يا چند كلمـه بـه قـدري روان و     صرفاً اشاره مي

غيرمحسوس واقع شده كه شنونده يا خواننده معمولاً بدون اينكه در اين خصوص دقتـي  
  .دبر مي لذتنمايد از زيبايي، رواني و موزوني حاصل از وجود سجع و جناس در جملات 

هـاي سـجع در سـطح جملـه و عبـارت،       تـرين گونـه   معروف :سطح جمله سجع در) ب
هاي ترصيع، موازنه يا مماثله و مزدوج يا قرينه هستند كه همه اين انواع در خطبـه   آرايه

  )14(:شود ديده ميترصيع در سه جا  جمله از. اند مورد بررسي به كار رفته
   »… هلغرب و لتغربلنّ لهبلب لتبلبلنّ قعثه بالحبذي والّ …«
  »…سبقوا  اانوكاقون بس سابقون كانوا قصروا و ليقصرنّ و ليسبقنّ …«
  »… هشمه ولا كذبت كذبوواالله ما كتمت  …«

  :شود ا مماثله نيز در چهار مورد مشاهده مييموازنه 
  »…سفلكم أعلاكم أعلاكم و أسفلكم أي يعود حتّ …«

كـه ذيـل    »الـي العجـز   الصدر رد«همچنين  »طرد و عكس«هاي  با وجودي كه آرايه
و از رابطـه   انـد  گيرند، مختص كلام منظـوم  روش تكرار در بيع لفظي مورد بحث قرار مي

البلاغـه غيـر از آنكـه داراي     ر نهجد روذكمشكل عبارت  ؛كنند بين دو مصراع حكايت مي
  .اندازد ها نيز مي له است، آدمي را به ياد آن آرايهثمما

»… ي عي و خاب من افترهلك من اد…«  
»… ار هوي ر في النّساع سريع نجا و طالب بطيء رجا و مقص…«  

  .تقابل اسجاع مطرف در بين عبارات موجب پيدايش موازنه شده است
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  »…ا نفسه لّه و لا يلم لائم اا ربلّاو لا يحمد حامد  …«
  . است عبارت فوق از آن جهت كه صرفاً داراي اسجاع متوازن است، داراي صنعت مماثله

ما صنعت مزدوج يا قرينه عبارت است از ربط دو عبارت يا به قول قدما فقره بـا دو  و ا
هايي در برابر هـم قـرار    ها سجع سجع متوازي در پايان هر عبارت بي آنكه در بين عبارت

  .شود اين آرايه بيشتر در كلام منثور پيدا مي. گيرند
  :خوانيم در خطبه مورد بررسي مي

 ـ  ا بين يده مـن المـثلات حجزتـه التّ   بر عمالع هحت لمن صرّ انّ …« م قـوي عـن تقح
  »…الشبهات 

قلّ الحقّ فلربماولعلّ ولقلّما أدبـر   مر الباطل لقديما فعل و لئنأهل فلئن أ كلّلو  …«
   »...شيء فأقبل

  »…ما لا تبلغه مواقع الاستحسان إن فّي هذاالكلام الأدني من مواقع الاحسان ...«
  »…ها انسان لع فجلا يطّ لا يقوم بها لسان و …«
جناس اشتقاق كه از انواع مهم و پر بسامد روش تجنيس اسـت اگـر   : روش تجنيس .2

درباره واژگاني كه داراي ريشه يكساني نيز هستند و آدمي را به همسـاني معنـايي بـين    
در زمـره جنـاس ريشـه كـه از مقـولات روش       ؛سازند، بررسي شود خودشان رهنمون مي

  .گيرد معنوي است قرار مي تناسب در بديع
 ـقصـروا   «  ،»سـبقوا  ـѧ اقون سـب  ـسـابقون    ـليسـبقن   «: در اين خطبه بـين واژگـان  

  .ين دست وجود داردا جناس از »حامد ـ يحمد«و  »تحسانسا ـاحسان «، »ليقصرن
هم حروفي يا تكرار حروف يكسان بيش از حد معمول در يك عبارت،  :روش تكرار. 3 

  . شود قي لفظي آن ميموجب افزوني موسي
الخطا يـا خيـل شـمس حمـل      الا و انّ …«: در عبارت »خ«حروفي  در اين خطبه هم
و لـئن   …«: در عبارت »ق«همچنين هم حروفي  .نمايد خود مي »…عليها اهلها و خلعت 

قولأ .قبلأف يءدبرشأما و لقلّ ما و لعلّقل الحق فلرب…«  
  بديع معنوي

  تناسب .1
 ـأف ـ …الخطايـا خيـل    نّإالا و «در عبارت  :مراعات النظير) الف برخـي   »هوردتهم الجنّ

سـخن از  . افزاينـد  واژگان گويي اجزايي از يك كل هستند و به ارتباط معنوي كـلام مـي  
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مطايـا  «بـين كلمـات   . و سوار و عنان است و رام بودن اسب يا توسني كـردن آن  مركب
)ر، جمع ذلولارام و راهو(ذلل  ـ) همركب، جمع مطي( ـ حمل   ـمتها از)ـ  لخي ـ ـ) عنان 

النظير  ازين ديدگاه مراعات »)عنان، جمع لجام(لجمها ـ ) نافرمان، جمع شموس(شمس 
  .نيز حاكم است »جاده ـ طريق ـ وسطيـ  شمالـ  ينيم«اين رابطه در ميان . وجود دارد

در اين خطبـه مصـاديق تضـاد در    . تضاد يا طباق همان تناسب منفي است :طباق) ب
مطايـا   ـ  خيـل شـمس  «، »نار ـ  هجنّ«، »علاأ ـ  سفلأ«. شود ين افعال و اسامي ديده ميب

  .اند ازين گونه »شمال ـيمين «و  »اقبلـ  أدبر«، »ذلل
در معناي مركـب نافرمـان بـه كـار      »شمس«چه در اين خطبه شريف،  اگر :ايهام .2

ه بـين آن و واژه  ل انسان نوعي رابطاست و ذهن مخي »شمس«رفته است وليكن يادآور 
بـه   ،اي فلذا ايهام تناسـب گونـه  . كند كه در همان عبارت به كار رفته، احساس مي »نار«

  .رسد نظر مي
  تشبيه

له تشبيه كه در اثناي سخن، به كار رفته ئهاي بياني خطبه حضرت، مس از ميان آرايه
التقوي مطايـا   لا و انّأ …خطايا خيل شمس ال نّإلا و أ«. رسد بيش از هر چيز به نظر مي

گناهان و خطاياي انسان به اسب سركش و پرهيزگاري او بـه مركـب راهـوار و    . »…ذلل 
شايسـته يـادآوري   . رسانند رانند يا به نعيمش مي مش ميجحياند كه به  رامي مانند شده

يعنـي   ،است كه تشبيه به كار رفته در اين عبارات از نوع تشبيه مفـرد بـه مركـب اسـت    
ولي مشـبه بـه، مركـب اسـت و در بردارنـده اجـزاي       ) تقوي ـخطايا  (مشبه، مفرد است 

ها مانند شده است بسان بيشتر ابياتي كه منـوچهري در   مختلفي كه مجموعاً مشبه بدان
پرداخته و شب را كه مفـرد اسـت بـه حـالات مركـب       »شب«قصيده معروفش در وصف 

  .)15(گوناگون شبيه ساخته
يعني عاري از حضور ادات و وجه شبه بـه طـور    ،ستبليغ ا عاز ديگر سو، تشبيه از نو

  .مستقيم
  تضمين

هاي موجود به زيبـايي و   دو آيه از قرآن كريم در اثناي سخن نيز، در كنار همه آرايه
جالب اين است كه در پايان عبارتي، قسمت پايـاني آيـه    . ثقل معنايي سخن افزوده است

يـن  ا خداوند متعال پـيش از  » العالمونو ما يعقلها الا …«: سوره عنكبوت آورده شده 43
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يه در مقام تمثيل، داستان خانه عنكبوت و ناپايداري آن را بـه ميـان كشـيده و اذعـان     آ
نيز پـس   )ع(حضرت امير. كسي را ياراي درك اين امثال نيست ،نموده كه جز خردمندان

 ـ   از اذعان به فصحات و بلاغت سخن كوتاهي كه به ميان مـي  ه عبـارات  آورد، بـا اشـاره ب
ت كوتاهي و ضعف ادارك اثر شنوندگان و و مخاطبان را با وجود دقت و قو ،قرآني مذكور
اي  به گونه )16(»و خاب من افتري«: در جاي ديگر، آيه. گردد ش، متذكر مييدر سخن خو

آفريند، تو گويي آيات كريمه  گنجد و با عبارت پيشين موازنه مي نامحسوس در كلام نمي
  .با جان و زبان حضرتش عجين شده است قرآن تماماً
رسـد و ميـدان صـفحه و تـوان قلـم بـه زوال        به پايان نمي )ع(هاي سخن علي زيبايي

كشـيم و تعمـق بيشـتر در ايـن      سخن را در اين باب از اين بيش به درازا نمـي . گرايد مي
مه هـاي معنـوي و الهـي سرچش ـ    هـا و بارقـه   گمان از لطيفـه  ها و لطايف را كه بي زيبايي

  …سپاريم  به خوانندگان مي. گيرد مي
  

  گيري نتيجه
به  )ع(هاي سخن حضرت امير ها و زيبايي در ميان همه معصومين عليهم السلام، آرايه

يعني سيد  ها و كلمات قصار آن حضرت، آوري كننده خطبات، نامه وجهي است كه جمع
در ميان عبـارات همـين    آري. البلاغه براي آن تصور ننموده است رضي، نامي برتر از نهج

دهد و توجه آدمي را بـه   سر مي »نحن امراء الكلام«صلاي  )ع(كتاب مقدس است كه علي
شناسـان،   بلاغت چشمگير و معجزه آساي كلام خود كه به گواهي همه بزرگـان و سـخن  

تتبـع در كـلام   . دارد دون كلام قرآن و در عين حال بالاتر از سخن بشريت است، وا مـي 
بنـدي انـواع متـون بلاغـت را      رساند كه اگر طبقه وهنده را به اين نتيجه ميحضرتش، پژ

بـيش از   )ع(گـواهي دهـيم در كـلام علـي     مطابق شيوه سنتي و مرسوم آن بپذيريم، بايد
به فراوانـي  ... هاي بديع لفظي از قبيل سجع، جناس، تكرار با همه انواع آنها و  همه، آرايه

گونـه   در ميان معنا و محتـوا آميختـه اسـت كـه هـيچ     اي  مشهود است و آن هم به گونه
شود و پـس از آن صـنايع بـديع     تصنعّ و تكلفّي در ذهن خواننده و شنونده احساس نمي

از جهـت بسـامد كـاربرد و وجـود     .  ...معنوي بسان تناسب، ايهام، طباق، حسن طلـب و  
جمله مجاز، تشـبيه  آيد، مباحث بياني من  هاي بلاغي پس از بديع؛ آنچه به نظر مي آرايه

البلاغه پژوهشي مستقل و مفصـل   بخصوص تشبيه تمثيلي در سراسر نهج و تمثيل است
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آنچـه از نظـر خواننـده    . پس از آن برخي از مباحـث مربـوط بـه علـم معـاني      طلبد و مي
  .    هاست فرهيخته اين نوشتار مختصر گذشت، نگاهي گذرا به برخي از اين آرايه

  
  نوشت پي

دقايق و ظرايف آيات قرآني و بعدها كلام فصـحا و شـعراي   «: نويسد سا ميسيروس شمي. 1 
عرب با توجه به صرف و نحو زبان عربي تبيين شد و قوانيني استخراج گرديد تا سرمشـق  

هايي در باب فصاحت و بلاغـت   نويسندگان عرب زبان قرار گيرد و در مقدمه اين علم بحث
در همـين حـين   . ارسـطو دانسـت   »كتورير«تاب توان منشا آن را همان ك افزودند كه مي

هاي ارسطو در كتاب رتوريك شكل گرفت و سه علـم   علوم بيان و بديع نيز بر مبناي بحث
شمسـيا،  (تـرين علـوم ادبـي محسـوب شـد       علوم بلاغي جـزو مهـم  (معاني و بيان و بديع 

  ).11 :1374همايي،  و 141 :1383شميسا،  ،21: ب1374
  .»19 آيه ،لقمانسورة «) ت لصوت الحميرانكر الاصوا انّ …( .2 
  .»زيارت جامعه كبيره« )…كلامكم نور  …( .3 
هــ   211متـوفي  (ثني مترين كتاب در زمينه علوم بلاغي را به ابوعبيد معمر ابن  قديمي .4 

هـاي   پيرو تعمق مسـلمين در زيبـايي   .است مجاز القرآننام كتاب وي . اند نسبت داده) ق
توان  بسيار ديگري در زمينه بلاغت تاليف گرديد كه از آن جمله مي هاي بياني قرآن كتاب

از شيخ عبدالقادر جرجاني معـروف بـه    دلايل الاعجازو  اسرار البلاغهبه دو كتاب ارزشمند 
  .اشاره نمود) قـ ه 471متوفي (امام بلاغت 

  .»138، آيه عمران آلسوره « )…هذا بيان للناس ( .5 
  .»67، آيه مائدهسوره « ...)انزل اليك من ربكياايهاالرسول بلغ ما (. 6 
  .»99، آيه مائدهسوره «) …ما علي الرسول الا البلاغ ( .7 
  .»92، آيه مائدهسوره «) فاعلموا انما علي رسولنا البلاغ المبين …( .8 
  .است برگردان فارسي دعا از نگارنده .9 
 خـودداري گرديـده   از آوردن تعاريف بديهي روش تسجيع و تجنـيس در ايـن مبحـث    .10 

، )تـأليف و ترجمـه معـد مردوخـي    ( علوم بلاغـي كتاب  80-87با اين حال صفحات . است
توضيحات ساده، روشن و در عين حال جامعي از اين دو صـنعت را در دسـترس خواننـده    

   .دهند قرار مي
بندي معـروف   صرفاً به طبقه) روش تجنيس(طي اين پژوهش در بررسي آرا يه جناس . 11 

منحصـر بـه فـرد و غيـر      ياه ـن اين صنعت از قديم تا امروز توجه گرديده و از نظرو مدر
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جناس را  البلاغه جواهرصاحب  ثلاًم. نظر شده است مشهور علماي بلاغت در اين باب صرف
بخش نموده و براي هر يك انواعي مثال زده است و  »معنوي«و  »لفظي« به دو گونه كلي

بنـدي   دانسته كـه در طبقـه   »جناس الاشاره« و  »مارالاض جناس« جناس معنوي را شامل
 .ك. گردنـد ر  مطـرح مـي   ـ و نه با اين نامها ـذيل مبحث ايهام و انواع آن   مشهور امروزي

  .        396 -403 :1410هاشمي، 
آقاي تقي وحيديان كاميار طي تأليفات متعددي اعم از مقاله و كتاب، مباحـث علمـي   . 12 

مطـابق طبقـه بنـدي    . انـد  مطـرح نمـوده   »تكرار موسيقايي«له ئه مساي دربار جالب و تازه
شود و با اين وجود، انواع صنايع  تقسيم مي »منظم«و  »آزاد« ايشان تكرار به دو گونه كلي

. ك.براي آگاهي بيشـتر ر . جناس، اشتقاق و اعنات نيز ذيل روش تكرار  قابل بررسي است
  .21 – 36 :1383  وحيديان كاميار،

  . 337-  340: 1379رجايي، . ك.ر. اند نيز ناميده »مطابقه، تطبيق و تكافؤ«ن صنعت را اي .13 
هماهنگي لفظي بين دو يا چند عبارت، جمله و يا مصراع است بـه نحـوي كـه     عترصي .14 

كلمات هر عبارت با عبارت ديگر داراي سجع متوازي باشند يعني در هجا و روي، همسان 
ه لازم نيست اسجاع به كار رفته حتماً متوازن باشند يعني اسجاع در موازنه يا مماثل. باشند

توانند در برابر هم قرار گيرند ولي اگر كلمات صـرفاً داراي سـجع    متوازي و مطرف نيز مي
چه سجع در سطح جمله شامل اسـجاع  اگر  متوازن بودند به اين همساني مماثله گويند و 

  .ه، موازنه خواهد بودآن وقت نام آراي ؛مطرف و متواري نيز بود
عبارت گفتـه   رمزدوج يا قرينه نيز به ربط دو يا چند عبارت با يك سجع متوازي در آخر ه 

  .شود يعني در مزدوج، لازم نيست واژگان دروني نيز با هم همساني داشته باشند مي
  .61آيه طه،سوره . 15 
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  منابع
  قرآن كريم

، تهـران، انتشـارات   )د افـرام البسـتاني  أفـو (ترجمه المنجد الطلاب  )1377( بندرريگي، محمد
  .اسلامي، چاپ پانزدهم

، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    )ترجمه جليل تجليـل (اسرارالبلاغه  )1374( دالقاهربجرجاني، ع
  .تهران، چاپ اول

تصـحيح علامـه محمـد    (ديـوان غزليـات حـافظ     )1377( الدين محمد حافظ شيرازي، شمس
صـفي   كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، انتشارات ، به)قزويني و دكتر قاسم غني
  .عليشاه، چاپ بيست و دوم

  .انتشارات بهبهاني، چاپ اول ،نسخن عشق، تهرا )1380( حلبي، علي اصغر
، تهران، انتشارات )گزيده سخني پارسي(پيشاهنگان شعر پارسي  )1370( دبير سياقي، محمد

  موزش انقلاب اسلامي، چاپ سوم آ و 
   .قي، محمد، برگزيده اشعار استاد منوچهري دامغاني، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششمدبيرسيا

  .ر دانشگاه شيراز، چاپ پنجممعالم البلاغه، شيراز، مركز نش )1379( رجايي، محمد خليل
   .بيان، تهران، انتشارات فردوس، چاپ پنجم )1374( شميسا، سيروس
  .انتشارات فردوس، چاپ پنجم معاني، تهران، )1374( شميسا، سيروس
  .نشر ميترا، تهران، )ويرايش سوم( نگاهي تازه به بديع )1383( شميسا، سيروس

  .نشر فرهنگ اسلامي، چاپ هفتمالجنان، قم، دفتر  مفاتيح )1373( قمي، حاج شيخ عباس
 .نشر ژيار ، سنندج،)معاني، بيان، بديع(علوم بلاغي  )1378( مردوخي، معد
مثنوي شريف معنوي، تصـحيح نيكلسـون، تهـران،     )1377( لدين محمد بلخيا مولوي، جلال

  .انتشارات پژوهش، چاپ چهارم
  .ليلي و مجنون، تصحيح وحيد دستگردي، تهران، نشر قطره، چاپ دوم )1376( نظامي گنجوي
  .ي، تهران نشر قطره، چاپ دوممخزن الاسرار، تصحيح وحيد دستگرد )1376( نظامي گنجوي

علمـي و  تهـران، شـركت انتشـارات     )1378( ه، ترجمه دكتر سـيد جعفـر شـهيدي   البلاغ نهج
  .فرهنگي، چاپ چهاردهم

لمـؤمنين  اقـم، مؤسسـه فرهنگـي تحقيقـاتي امير     )1386( البلاغه، ترجمه محمد دشـتي  نهج
 .هل و سوم، چاپ چ)ع(علي

طبعـه مكتـب   المعاني و البيان و البديع، قـم، م  جواهرالبلاغه في )ق.هـ1410( الهاشمي، احمد
  .الاسلامي، جمادي الاخرهالاعلام 

  .چاپ سوم ،معاني و بيان، تهران، موسسه نشر هما )1374( همايي، جلال
 .شناسي، تهران، انتشارات سمت بديع از ديدگاه زيبايي )1383( وحيديان كاميار، تقي
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